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چكيده
غیر‌طبیعی  و  طبیعی  بلایای  و  سوانح  با  ما  کشور  مقدمه: 
بسیاری روبروست و هر از چند سالی زلزله‌ی مهیبی جان عده‌ای 
و  سازمان‌ها  مــی‌آورد.  بار  به  زیادی  خرابی‌های  و  می‌گیرد  را 
گروه‌های مختلفی در جهت پیشگیری از این سوانح و بلایا، و 
و  تلفات  و  خسارت  کاهش  در  افتاد،  اتفاق  که  صورتی  در  یا 
ساماندهی مردم آسیب‌دیده و بازسازی مناطق سانحه دیده درگیر 
هستند. نقش مددکاران اجتماعی در این حوادث چیست؟ آنان تا به حال چه قدر نقش 

داشته اند و به صورت مطلوب چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند؟
 هدف این مقاله‌ی مروری بررسی و معرفی کردن نقش های مددکاران اجتماعی در 

بلایای طبیعی، به‌ویژه زلزله است.
منابع اطلاعات: استفاده از منابع داخلی و خارجی در باره‌ی بحران و سوانح طبیعی و 

اقدامات مددکاران اجتماعی در آن‌ها )شامل 12منبع فارسی و 10 منبع انگلیسی(.
روش: با استفاده از روش‌های مروری منظم و به شیوه‌ی اسنادی و کتابخانه‌ای، منابع، 

مقالات ، کتاب‌ها و اسنادهای مرتبط با موضوع بررسی شدند.
از  بزرگی  بخش  طبیعی‌که  بلایای  و  سوانح  به  اجتماعی  مددکاران  رویکرد  نتایج: 
جمعیت را در بر می‌گیرد، مدیریت سانحه، بحران مبتنی بر جامعه، خودامدادی محله‌ای، 
و مددکاری اجتماعی جامعه‌ای در هماهنگی با سایر سازمان‌ها وسیستم‌هاست. مددکاران 
)جامعه‌ی  کلان  سطح  در  هم  متعددی  نقش‌های  طبیعی  بلایای  در  می‌توانند  اجتماعی 
و  )فرد و گروه‌های درگیر  میانی  و  و هم در سطح خرد  کلی و جامعه‌ی آسیب‌دیده( 

آسیب‌دیده( ایفاء نمایند. 
اقدامات  از فعالیتها و  نتیجه‌گیری: بررسی و تحلیل این نقش‌ها و آگاهی  بحث و 
آن‌ها توسط مددکاران اجتماعی وسازمان‌های دستاندرکار مدیریت بحران، نجات و امداد 
و همچنین جامعه‌ می‌تواند منجر به استفاده‌ی بیشتراز توانایی‌های مددکاران اجتماعی در 

این حوزه گردد.

نقش مددکاری اجتماعی در بلایای طبیعی با تأکید بر زلزله
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Abstract
Introduction: Our country is faced to many natural and unnatural disas-
ters and accidents, and whenever across several years a horrible earth-
quake is caused to die many people and is caused numerous destructions. 
Many different organizations and people groups are involved in prevent-
ing these disasters and accidents, and if happened, they try decreasing it 
damages and causalities and rebuilding the damaged zones. What is espe-
cially the role of social workers and generally the social work profession 
in these events? How much have they had already a role, and ideally what 
roles can they play?
Purpose of this article is examining and introducing the roles of social 
workers in natural disasters, especially in earthquake. 
Data resources: In this study, have been used internal and external re-
sources about natural crises and disasters and the roles of social workers 
in them (including 12 Persian resources and 10 English resources). 
Methodology: In this study, resources, articles, books and documents 
related with the subject were reviewed based on library and documentary 
method.
Results: The approach of social work to natural accidents and disasters 
that embrace a large part of population, is the crisis management, the com-
munity based crisis/disasters management, neighborhood self –relief , and 
community social work coordinated with other systems and organizations. 
Although, case work and group social work is used within community so-
cial work, social workers can play many roles both in macro level (general 
society and the damaged community), and in micro and meso level (about 
involved and damaged individuals and groups).
Conclusions: Reviewing and analyzing these roles and being aware from 
them by both social workers themselves and the practicing organizations 
in crisis and relief and rescue management and also general public could 
result in the best useful from strengths and capabilities of social workers 
in this area.

Please cite this 
article as follows:

Bakhshinia A. The Role of Social Workers in Natural Disasters with Emphasis 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی50

مددکاری اجتماعی و سوانح طبیعی )با تأکید بر زلزله(

مقدمه

مددکاران اجتماعی در ســوانح و بحران‌های طبیعی) ســیل، زلزله، طوفان و...(چه افدامات،فعالیت ونقش هایی را ایفا 
می کنند؟ این نقش‌ها چه هستند؟  در سوانح طبیعی بر کدامیک ازآن‌ها تأکید بیشتری می‌گردد و کاربرد بیشتری دارد؟ 
تفاوت بین نقش‌های مددکاران اجتماعی با دیگر گروه‌های بهداشــت روانی مثل روان‌شناســان چیست؟ آيا مددكاران 
اجتماعي نقش مدافعان و ســازمان‌دهندگان را ایفا می کند؟ آيــا اين حرفه علاقمند به چنين نقش‌هايي براي مددكاران 
اجتماعــي اســت؟ »پای لس« عقيده دارد كــه عموماً ما تا به حال بــراي اجراي چنين نقش‌هايي آماده نشــده‌ايم. نقش 
بازگويي و كاهش اثرات ضربه )تروما( مهم است. با اين حال، بايد پرسيد چه شواهدي ما در دست داريم كه اين نقش 

 .)Specht & Courtney , 1996( واقعاً مهمترين نيازي است كه چنين جوامعي دارند
بحــران، بليــه، مصيبت، فاجعه، ســانحه و ... واژگاني‌اند كه در ادبيات نجات و امداد معمــولاً به جاي كيديگر به كار 
برده مي‌شــوند. اما با توجه به موضوع مورد مطالعه كه در زمره بلاياي طبيعي اســت و با توجه تعاريف ارايه شده، به نظر 
مي‌رسد واژه »سانحه« مناسب‌تر باشد. به هر روي، ابتدا به برخي تعاريف درباره اين واژه و واژه‌هاي مرتبط مي‌پردازيم:

»شــريفي سده« )كارشناس آموزشي هلال احمر( فاجعه، حادثه، مصيبت، بدبختي و سانحه را معادل Disaster قرارداده 
و ســانحه را چنين تعريف ميك‌ند: »به تخريب و ويراني وســيعي گويند كه عملكرد جامعه را تحت تاثير قرار مي‌دهد و 
ســبب آسيب و خسارت به انسان‌ها، اشياء و محيط زيســت مي‌شود و همچنين بازسازي ويراني خارج از توانايي جامعه 

.)Sharifisedeh 2010( .»سانحه‌زده با استفاده از منابع دروني خود مي‌باشد
»بحران حادثه‌اي اســت كه در اثر رخدادها و عملكردهاي طبيعي و انســاني به طور ناگهاني به وجود مي‌آيد، مشقت، 
ســختي و خســارت را به كي مجموعه يا جامعه انســاني تحميل ميك‌ند و برطرف كردن آن نياز به اقدامات و عمليات 

.)Hossieni, 2008( »اضطراري و فوق‌العاده دارد
»حسيني« مي‌نويسد سه نوع حادثه يا بحران را شناسايي كرده‌اند كه عبارتند از: بلاياي طبيعي)نظير زمين‌لرزه، سيل، گردباد 

و آتشفشان و...( ، بحران‌هاي تكنولوژكيي)ساخته‌ی دست بشر(، بحران‌هاي سياسي)مانند جنگ( )همان منبع: 31(
 »بحريني و آخوندي« مي‌نويسند: »فاجعه كي پديده ناگهاني طبيعي است كه كاركردها و ساخت و نهادهاي اجتماعي 
را براي كي دوره زماني به هم مي‌ريزد.« به‌عقيده آنان: »سانحه مي‌تواند حوادث طبيعي يا حاصل دست انسان‌ها باشد كه 
آن‌چنان ناگهاني بروز ميك‌ند و آن‌چنان ويرانگر اســت كه مردم سانحه‌ديده از عهده دفع و رفع خسارت آن برنمي‌آيند 

.)Bahreini & Akhoondi 2000( »و دست كمك به سوي غير دراز ميك‌نند
»حسيني« مديريت بحران را چنين تعريف ميك‌ند: »فرآيند برنامه‌ريزي و اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي دولتي، شهرداري 
و عمومي اســت كه با مشــاهده و تجزيه و تحليل بحران‌، به صورت كيپارچه، جامع و هماهنگ و با استفاده از ابزارهاي 
موجــود تلاش ميك‌ند از بحران‌ پيشــگيري نمايد. يا در صورت وقوع آن در جهت كاهــش آثار، ايجاد آمادگي لازم، 

.)Hossieni, 2008(.»مقابله، امدادرساني سريع و بهبود اوضاع تا رسيدن به وضعيت عادي و بازسازي تلاش ميك‌ند
 بــه هر حال، كي صحنه ســانحه را مي‌توان به صــورت كالبدي در هم ريخته، مردماني مصيبــت زده و مجروح و از 
حيث رواني آشفته، مديراني بهت‌زده و نگران، و اجتماعي بدون كاركردبه تصوير کشید. لكين نكته مهم اين است كه 

.)Bahreini & Akhoondi 2000( خوشبختانه اين تصوير پايا و ماندگار نيست
اما »زاكور« )Zakour,2005( مي‌نويسد پژوهشگران مددكاري اجتماعي سانحه را اينگونه تعريف ميك‌نند: »سانحه نوعي 
موقعيت جمعي اســترس‌آور اســت كه در آن موقعيت بســياري از افراد نمي‌توانند نيازهاي خود را از طريق فرآيندهاي 
اجتماعي معمول برآورده ســازند )Barton,1969(.« ســانحه از ديگر انواع استرس‌هاي جمعي متمايز مي‌شود، زيرا سوانح 
موقعيت‌هــاي بحراني هســتند. اين روكيرد متناســب با اســتفاده از چارچوب‌هاي مداخله در بحــران در پژوهش‌هاي 

مددكاري اجتماعي درباره سانحه است.
ســوانح اغلب در پژوهش‌هاي مددكاري اجتماعي با به كارگيري چارچوب اســترس )فشار رواني( و تمركز بر فشار 
آورنده‌ها و سيستم‌هاي تحت تأثير، تعريف مي‌شوند. اين مفهوم‌سازي از سانحه امكان بررسي و تحليل اثرات سانحه در 
سطح خرد، مياني، و كلان را مي‌دهد. نظريه استرس، اثرات سانحه را براساس نوع، تقاضاها از سيستم متأثر، و مدت زمان 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

oc
ia

lw
or

km
ag

.ir
 o

n 
20

25
-1

1-
17

 ]
 

                             3 / 10

http://socialworkmag.ir/article-1-66-en.html


روش

در این مطالعه مروری، با استفاده از روش مرور منظم و سیستماتیک و با استفاده از شیوه‌ی اسنادی و کتابخانه‌ای، مقالات، 
کتاب‌ها و ســندهای مرتبط با موضوع )بیســت و دو منبع شامل 12منبع فارســی و 10 منبع انگلیسی( داخلی و خارجی که 

درباره‌ی بحران، سوانح طبیعی و نقش مددکاران اجتماعی در آن انتخاب شده بود مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند.

زمستان 1393، دوره 3، شماره 4، پیاپی 5110

اکبر بخشی نیا

سانحه دسته‌بندي ميك‌ند.چنين ويژگي‌هايي 
درباره فاجعه متناســب با نوع‌شناسي »برتن« 
)Barton 1989( از موقعيت‌هاي اســترس‌زاي 

.)Zakour 2005( اجتماعي است
مــددكاري  پژوهش‌هــاي  در  اگرچــه 
اجتماعي، سانحه با تأيكد بر از هم پاشيدگي 
اجتماعي تعريف مي‌شــود، اما جنبه محيطي 
صدمات و زيان‌ها ناديده گرفته نمي‌شــود. 
اســتفاده از نظریه‌ی سيستم‌ها در مددكاري 
اجتماعــي تا حــد زيادي مبتني بــر ديدگاه 
»دونكن« )Duncan( اســت كه بــه اختصار 
»POET« خوانــده مي‌شــود كــه اشــاره به 
تعامل متغيرهاي جمعيت، ســازمان، محيط 
 Norlin & chess, 1997;( دارد  فــن‌آوري  و 

.)Quarantelli, 1998

»مالكــوم پين« كه مداخلــه در بحران را به 
عنــوان كي الگــوی عملــی در مددكاري 
اجتماعي مطرح ميك‌ند معتقد است: »مداخله 

در بحران« شــامل توجه اوليه درباره ســامتي و ايمني مردم، ســپس 
ارزيابي واكنش‌هاي عاطفي، شــناختي و رفتاري به آن واقعه اســت. 
ابتدا به واكنش‌هاي عاطفي قوي پرداخته مي‌شــود و آنگاه فعاليت بر 

بازسازي توانمندي‌هاي افراد متمركز مي‌گردد.
»پيــن« عقيــده دارد در حالي كه ایــن الگو با تمركز بر مشــكلات 
فوري و اضطراري به حل آن‌ها كمك ميك‌ند و زيربناي نظري براي 
خدمات بدســت مي‌دهد، اما تأيكد اصلی بر پيشــگيري را از دســت 
داده است و اشاره میك‌ند: »مداخله در بحران در كمك به افرادي كه 
كل زندگي‌شــان در معرض بحران‌هاي مداوم است، ناتوان مي‌باشد« 

.)Payne, Translated by Allahyari and Bakhshinia 2012(

به‌منظــور ارائه خدمــات و اقدام‌های لازم در مورد بحران ،ســانحه 
و حــوادث غیرمترقبه الگوها و روش‌های متنوعی به‌کار گرفته شــده 
اســت که در آن‌ها افراد گروه‌ها با تخصص‌های متناسب با شرایط و 
موقعیت بحران به‌کار گرفته شده‌اند.الگو هایی چون مديريت سانحه و 
مدیریت در بحران، مديريت سانحه مبتني بر جامعه و مشاركت 
شهروندان و سازمان‌هاي غيردولتي، خودامدادي محله‌اي 
بدیهی اســت در مورد این الگوها و مراحل آن  نظرات مختلفي ابراز 

شده است. 

یافته ها

 مــددكاران اجتماعي آموخته‌اند، موقعيت‌ها را به طور جامع ارزيابي نمايند و تمام عوامل اجتماعي، محيطي، و رواني 
را در نظر بگيرند. بنابراين، وقتي مددکاران اجتماعی به سوانح طبيعي نزدكي مي‌شوند ضروري است موقعيت و شرايط 
را با اســتفاده از روكيرد جامعي كه بر تلاش‌هاي امدادي تمركز ميك‌ند و درباره مناطق ســانحه‌زده با پيش رفتن از منظر 
توســعه‌اي به سوي حالت پايداري، به تحليل شرايط بپردازند مددكاران اجتماعي از طريق تشکیل و گردآوري تيم‌هاي 
چند رشته‌اي براي كمك به فعاليت‌هاي مربوط به سانحه، در نظر دارند شبكه‌هاي حمايتي فوري و ديرپا برقرار نمايند. 
بدنبال ســانحه طبيعي، جوامع پيوســته تلاش ميك‌نند ســاختارهاي داخلي خود را بازســازي كنند. با اين حال، نياز به 
متخصصان بهداشــت رواني نبايد ناديده گرفته شــود. بعلاوه، در پرداختن به بازســازي اجتماعي توســط ســازمان‌هاي 
غيردولتي )NGO( و كم‌كهاي دولتي اين فرآيند بايد از طريق ملاحظات فرهنگي پيش برود، ضمن آنك‌ه بخاطر تاثیر 
رواني اجتماعي ســانحه بر كســاني كه سانحه زده شــده‌اند، باید به نياز كلي آنان به متخصصان مراقبت بهداشت رواني 

.)Taubman & Weisz, 2012( تأيكد ‌گردد
» زاكور« )Zakour( مي‌نويســد: مددكاري اجتماعي نياز بيشــتري به پژوهش درباره ســانحه دارد تا بر شــناخت اثر و 

كارآيي مداخلات در سوانح بیشترتمركز كند.
به نظر »زاكور« مديريت اضطراري بر آمادگی در مقابله با سوانح و برنامه‌ريزي براي هماهنگي منابع اجتماعي در طي 
سوانح تمركز دارد )Zakour 1996(. سپس مي‌گويد مديران امور اضطراري بايد پيشنهادات ناشي از پژوهش‌هاي مددكاري 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی52

مددکاری اجتماعی و سوانح طبیعی )با تأکید بر زلزله(

اجتماعي را در نظر بگيرند. اين پيشــنهادات عبارتند از: آ( توجه دقيق 
به تريكب گروه‌هاي بازگويي، و گنجاندن فعاليت‌هاي سنتي و مذهبي 
به عنوان بخشي از فعاليت بازگويي. ب( اطمينان حاصل كردن از اين 
كه فعاليت‌ها عادي‌سازي مي‌شــوند و اقلام مادي )مايحتاج زندگي( 
از لحاظ فرهنگي متناسب با اردوگاه‌هاي پناهندگان است. ج( تطبيق 
دادن عرضه خدمات با مناطق جغرافيايي وســيع‌تر براي ســازمان‌هاي 
پاســخ‌دهنده به ســانحه. د( ترويج فعاليت‌هاي آموزشــي مشترك و 
سيستم‌هاي اطلاعاتي مشــترك جغرافيايي و فن‌آوري‌هاي ديگر در 
جهت افزايــش هماهنگي. ه( تأيكد بر بكارگيــري، آموزش و حفظ 
داوطلبان خدمت در ســوانح. ی( ايجاد ائتلاف‌هــاي جامعه‌اي براي 

كمك به هماهنگي ارايه خدمات در سوانح.
اين پيشــنهادات تا حد زيادي مرتبط با ايجاد شــبكه‌هاي اجتماعي، 
از جمله شبكه‌هاي بين ســازماني، براي مشاركت در ارايه خدمات و 

اشتراك منابع در طي مدت زمان سانحه مي‌باشد.
 يــك عنصر اصلي مانده در خصوص بهبود يابي از ســانحه، مرحله 
بازسازي و توسعه اجتماعي است. مرور ادبيات مربوطه نشان مي‌دهد 
كــه مددکاری اجتماعی كمتر وارد فعاليت در اين حوزه شده‌اســت. 
دسترســي به ســامت و امنيت، مســكن مناســب، محيط‌هاي تميز و 
بهداشتي، مشــاغل درآمدزا، و ديگر جنبه‌هاي توسعه اجتماعي براي 
كســاني كه در معرض بيشــترين اثرات طولاني مدت آسيب‌پذيري 
هستند، پس از سانحه بســيار مهم هستند. اگرچه مددكاری اجتماعي 
به مداخلات رواني اجتماعي در سوانح مي‌پردازد، باید توجه بیشتری 

به توسعه اجتماعي در بهبوديابي پس از سانحه معطوف دارد.
سازماندهي جامعه‌اي مداخله مهمي است كه مددكاران اجتماعي به 
آن مي‌پردازند. هدف‌هاي ســازماندهي جامعه‌اي، به‌ويژه سازماندهي 
مبتني بر همســايگي )جوامع محلي( عموماً شــامل تشــيكل گروه‌ها، 
ايجاد عدالت اجتماعي، بدســت آوردن، حفظ و يا بازسازي قدرت، 
 Fisher( ايجــاد نهادهاي جايگزين و حفظ يا احياي محله‌ها مي‌باشــد

.)1996

»پايلس« )Pyles 2008( بحث ميك‌ند كه تأيكد نكردن بر سازماندهي 
جامعه‌اي در فعاليت و آموزش مددكاري اجتماعي مانعي براي توسعه 

اجتماعي پس از سانحه است.
»ياني« و »بن جاميــن« )Yanay & Benjamin , 2005( مي‌گويند »نقش 
مددكاران اجتماعي در سوانح، موضوعي پيچيده و همراه با بحث‌هاي 
متعدد است. بسياري عقيده دارند كه مددكاران اجتماعي بايد به كار 
امدادي بپردازند، از جمله توانمندي‌هايشــان را براي هماهنگ‌سازي 
محيط آشــفته و پريشــان امداد ســانحه‌اي، بكار گيرند، و در جامعه 
در جهت افزايش دسترســي به منابع براي جمعيت‌هاي آســيب‌پذير 
يا آســيب‌ديده كار كنند. برخــي ديگر بر اهميت نقــش مددكاران 

اجتماعي در كار كردن با فشــارهاي رواني 
ناشــي از ضربه و خدمــات بازگويي تأيكد 
دارند«. به نظــر پایلس، موضوع اصلي براي 
مــددكاران اجتماعي تســهيل دسترســي به 
خدمات مــورد نياز اســت. مأموريت حرفه 
مددكاري اجتماعي شــامل برقراري ارتباط 
بيــن گروه‌هــاي جمعيتــي آســيب‌پذیر و 
سيســتم‌هاي ارايه خدمات، ايجاد روابط در 
بين سيستم‌هاي خدماتي براي قابل دسترسي 

كردن منابع براي افراد مي‌باشد.
مــددكاري  فعاليــت  روش‌هــاي  انــواع 
اجتماعــي بــا هــدف افرايش دسترســي به 
منابــع و خدمــات در ســوانح عبارتنــد از: 
مديريــت مــوردي، مورديابــي، خدمــات 
سيار، مدافعه، واســطه‌گري اطلاع رساني و 
ارجــاع، و كمك مددجويــان كه بتوانند از 
خدمات مورد نياز استفاده نمايند و همچنين 
شناســايي مددجويــان واجد شــرايط براي 
دريافت كمك. آموزش مشترك فعاليت‌ها 
و برنامه‌ريــزي براي ســوانح مي‌تواند ابزار 
موثري براي سازمان‌هاي كوچ‌كتر و كم‌تر 
رسمي باشــد. همچنين مددكاري اجتماعي 
ســازمان‌دهندگان  نقــش  در  مي‌تواننــد 
جامعــه‌اي و ســازمان‌دهندگان افراد محلي 
خدمت نمايند)Zakour 2005(. پیشــگیری و 
حمایت‌هــای روانی اجتماعــی دو حوزه‌ی 
خــاص مداخــات مــددکاران اجتماعــی 
اســت. مداخله در ســطوح مختلف، بخشي 
از مأموريت تاريخي حرفه می‌باشد و شامل 
پيشــگيري از طريق ارائه خدمات در سطح 
ســازمان، جامعه و اجتماع براي ارتقاي رفاه 

افراد می‌باشد.
اجتماعي  روانــي  حمايت‌هــاي   
Nor�( از افراد سـ�انحه‌ديده: نوريــس:

ris ,2002( در مطالعــات خــود دريافت كه 

آشــفتگي‌هاي روانــي مهمي كــه در ميان 
 PTSD سانحه‌زدگان ظاهر مي‌شود به ترتيب
)اختلال استرس پس از سانحه(، افسردگي، 
و ســپس اختلالات اضطرابي ديگر اســت. 
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زمستان 1393، دوره 3، شماره 4، پیاپی 5310

اکبر بخشی نیا

بســياري از بازماندگان از سانحه، مشكلات 
بهداشــتي، مشــكلات مزمن در زندگي، و 
اضطــراب و نگراني درباره خانه و شــغل از 
دست رفته خود و ... را گزارش كرده‌اند. او 
دريافــت حمايت مداوم از طرف ديگران به 
افراد كمك ميك‌ند تا بهتر از عهده مقابله با 
آن برآيند و نيز پيش‌بيني كنند كه آيا افراد 
از پيامدهاي سوانح طبيعي رنج خواهند برد؟ 

.)Glichen , 2007:286(

ارجــاع دادن مددجويــان، جنبــه مهمــي 
از كاري اســت كــه مــددكاران اجتماعی 
مي‌توانند انجــام دهند و اقتضاء ميك‌ند آنان 
شــبكه بزرگي از تماس‌ها و ارتباطات را در 
اختیار داشــته باشــند. ديگر آن كه آنان از 
برآورده شدن نياز مددجويان به خدمات از 
طريق سازمان‌هاي مالي، پزشكي و اجتماعي 

اقدام ميك‌نند.
در   )42:1388( همكارانــش  و  بوالهــري 
بــا حمايت‌هــاي رواني-  كتاب »آشــنايي 
اجتماعي براي پزشكان عمومي« مي‌نويسند: 
»مشــكلات روانــي اجتماعــي از اختلال و 
بيماري متفاوت هســتند. مشــكلات رواني 
اجتماعي نوعي آشفتگي وابسته به موقعيت 
و همچنيــن واكنش طبيعي در مقابل عوامل 
اســترس‌آور شــديد يا مزمن اســت كه بر 
بهزيســتي فرد اثر منفي گذاشــته و موجب 
حالاتي از ناراحتي، رنج و پريشــاني و حتي 
علايمي مشــابه علايــم اختــالات روانی 

)Bolhari J et al 2009(».مي‌گردد
 به نظــر این نویســندگان، در مداخلات و 
حمايت‌هاي روانــي- اجتماعي، تاب‌آوري 
مفهومي كليدي اســت. زيرا برخي افراد در 
برابر عوامل بيماري‌زا، استرس‌ها و بحران‌ها 
مقاومت‌شــان در‌هم شكسته، درمانده و گاه 
بيمار مي‌شــوند، اما ديگران در برابر عوامل 
شــديدتر مقاومت و تحمل نشــان داده و به 

اصطلاح تاب مي‌آورند )همان منبع: 31(.
 در مقدمــه‌ی ايــن كتــاب كــه توســط 
»بوالهري« و ديگران با همكاري يونيســف 

پــس از زلزله بم انتشــار يافته بیان شــده اســت: »در شــرايط پس از 
زلزله بم، اجراي برنامه‌هاي رواني- اجتماعي مســتلزم همكاري بیشتر 
مددكاران اجتماعي، معلمان )به عبارت ديگر، ارايه‌دهندگان خدمات 
اجتماعي( و به ميزان كمتري روانشناســان بود. از آنجا كه در مقايسه 
با بخش بهداشــت و درمان، بخش خدمات اجتماعي در کشور ما از 
لحاظ ظرفيت، مهارت و امكان دسترسي به همكاران بومي ضعيف‌تر 
بود، يونيسف بسيج و ظرفيت‌ســازي اين بخش را، از طريق آموزش 
و تأمين حمايت‌هاي فني، ‌آغاز كرد. آنچه كه در بم مشــهود گرديد، 
كه به اعتقاد ما انعكاسي است از وضعيت رايج در كل كشور، اين بود 
كه آسيب‌ديدگان براي طيف وسيعي از مشكلات، از جمله مشكلات 
عاطفــي، رفتــاري، خانوادگي، ارتباطي به پزشــكان عمومي مراجعه 
ميك‌ردنــد. اين در حالي اســت كه در كشــورهاي غربــي اين نوع 
مشكلات با مددكاران اجتماعي، كاركنان مراكز اجتماعي، مشاوران 
مــدارس و روانشناســان در ميان گــذارده مي‌شــوند«. در اين كتاب 
آمده اســت تا زماني كه كي بخش خدمات اجتماعي تثبيت شده )و 
كارآمد( در ايران شــكل بگيرد، ظرفيت‌سازي پزشكان عمومي كيي 
از مهم‌ترين اقدامات در عرصه سياســت ارتقاي سلامت است )همان 

منبع : 14(.
در دانشــنامه مــددكاري اجتماعي آمريــكا )2010( آمده اســت: 
مــددكاران اجتماعي در فعاليت‌هاي داوطلبانه فعال هســتند. آنان در 
مواقع بحران و ســوانح، مانند »طوفان كاترينا«، نقش بســيجك‌ننده را 
داشــتند. در واقع، مددكاري اجتماعي حــدود 40 درصد کارکنان و 
po�(  داوطلبان بهداشت رواني صليب سرخ آمركيا را تشيكل مي‌دهند 

.)etner,2010:184

»بازگويي واقعه« و »مواجهه درماني« دو شــيوه‌اي اســت كه درباره 
PTSD نتايج مثبتي داشته‌اند. اين دو شيوه توسط متخصصان بهداشت 

رواني )روانپزشــك، روان‌شناس، و مددكاران اجتماعي( بكار گرفته 
.)Glichen,2007:291(مي‌شوند

در مجله آســيايي روانپزشكي)Asian Journal of Psychiatry(، »گروه 
نويســندگان« در مقاله‌اي تحت عنوان »پاســخ‌هاي رواني اجتماعي به 
ســانحه: ديدگاه آســيايي«آورده اند: مجموعه تجربيات آموخته شده 
از بلاياي طبيعي در كشــورهاي آســيايي، مي‌تواند به طور سازنده‌اي 
در طراحــي راهبردها براي پاســخدهي مقتضي بــه پيامدهاي رواني 
اجتماعي سانحه، هم در داخل آسيا و هم بقيه نقاط جهان بكار گرفته 
شــود)Asian Journal of Psychiatry, 2008(. با استفاده از این تجربيات، 

برخي اصول را مي‌توان استخراج كرد: 
1- ارزيابي وســعت تخريب، محور برنامه‌ريزي و پاسخدهي است. 
ايــن ارزيابي اقتضاء ميك‌ند كودكان يتيم شــده، تعــداد بازماندگان، 
نيــروي كار بالقوه و تواناي خدمات بهداشــتي، باقيمانده ســاختار و 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی54

مددکاری اجتماعی و سوانح طبیعی )با تأکید بر زلزله(

سازمان بهداشت جسمي و رواني، و همچنين منابع درآمدي كه شامل 
منابع ملي و خارجي مي‌گردد، را در نظر بگيريم.

2- همزمان با مرحله ارزيابي، لازم است برنامه‌ريزي پاسخ‌هاي بالقوه 
و مبتنــي بر نظام‌هاي حمايتي اجتماعي و بهداشــتي از قبل موجود، و 
شــبكه‌هاي اجتماعي مرتبط از لحاظ فرهنگي در نظر گرفته شــوند. 
همچنين، دانستن شيوه‌هاي كم‌كخواهي و دستيابي به منابع از سوي 

جمعيت مصيب‌زده، ضروري است.
3- بايــد از فعاليت‌هــاي مذهبي و فرهنگــي در خصوص پرداختن 
به مرگ، ســوگ، و ســوگواري و شناســايي و جابجايي مردگان، و 
همچنين در جايي كه امكان‌پذير باشــد، از به هم پيوستگي خانواده، 

حمايت شود.
4- ايجاد ســاز و كارهايي با هدف تشويق و تقويت نظام جامعه‌اي 
كه از قبل موجود بوده است، از طريق فعاليت‌ها و حمايت‌هاي مبتني 
بر گروه در جايي كه جوامع هنوز وجود دارند، براي افزايش ســطح 
تحمــل و تاب‌آوري و احســاس خــود عاملي بــراي جوامع در حال 

بهبوديابي از سانحه، اساسي هستند.
5- بايــد به كاركنــان خدماتي و امــدادي، متخصصان بهداشــتي 
و پزشــكي، كاركنــان جامعــه‌اي، آمــوزگاران، رهبــران مذهبــي، 
شــفادهندگان ســنتي، و رهبران جامعه، در هر جايي و هر زمانی كه 
امكان پذير باشد آموزش داده شود. اين آموزش‌ها درباره پيامدهاي 
رواني سوانح، تشخيص مورد و مهارت‌هاي مداخله‌اي ساده مي‌باشد. 
اگر اين آموزش‌ها را براساس الگوي آموزش دادن به آموزش‌دهنده( 
)دادن آموزش لازم به افراد فوق الذکر تا آنان مردم را آموزش دهند( 
باشد به گسترش مهارت‌ها در بين تعداد زيادي از افراد منجر می‌شود.

همچنين مي‌توان فعاليت اين افراد را زير نظر ســازمان‌هاي رفاهي و 
بهداشتي و تحت سرپرستي متخصصان بهداشت رواني قرار داد. بهتر 
است اين فعاليت‌ها توسط متخصصان بهداشت رواني آگاه و بصير، و 
دارای حساسيت به فعاليت‌هاي مذهبي و فرهنگي جامعه سانحه‌زده و 

آشنا به زبان محلي صورت پذيرد.
 6- آموزش مي‌تواند بطور مفيدي از طريق روان‌آموزشــي مبتني بر 
جامعه با بهره‌گيري از رسانه‌ها، گردهمايي‌هاي محاوره‌اي، تصاوير و 
نمودارهــاي عمومي، و فعاليت و مراســم اجتماعي حمايت و تقويت 

شود.
7- آموزش‌هاي پيچيده‌تر بايد به افراد متخصص بهداشتي و بهداشت 
رواني واگذار شــود. اين افراد بايد متخصص در تشــخيص و درمان 
اختــالات رواني به ويژه PTSD )اختلال اســترس پس از ســانحه(، 
افســردگي، علايم اضطرابي و افسردگي باشــند. همچنين ضرورت 
دارد ايــن متخصصان دسترســي رايگان بــه داروهاي روانپزشــكي 
داشــته باشند و به طور مطلوبي توسط روانپزشكان محلي و غيرمحلي 

پشتيباني شوند.
8- عوامــل مخاطره‌آميــزي كــه مي‌تواند 
بيماري را بدتر كند تشــخيص داده شــود و 
اين عوامل به حداقل برسد. در اين خصوص 
اقدام در جهــت بازگرداندن افراد جامعه به 
محيط خانه‌، هــر چه زودتر مقدور باشــد، 
عادي‌سازي زندگي و بازگرداندن كودكان 
به مدرسه و بزرگســالان به كار و يا فعاليت 
درآمدزا، بازســازي مســكن و ساختارهاي 

دروني جامعه، بسیاركارساز مي‌باشد.
9- شكل‌دهي مجدد نظام‌هاي بهداشتي و 
بهداشت رواني، جايي كه امكان‌پذير باشد، 
براي ارتقاي تشخيص مورد )يكس(، ارجاع 
و درمان در كوتاه مــدت يا طولاني مدت، 
و تشــخيص اختلالات مقاوم PTSD، خلقي 

و اضطرابي.
 )Soliman&Rogge,2002(»به نظر »سليمان« و »روج 
هنــگام مداخلــه در ســوانح و كار بــا افــراد 
آســيب‌ديده و بازمانــدگان،  رعايــت اصول 
مــددكاري اجتماعي از جمله: احترام به شــأن 
انســاني، رازداري، رعايــت حريم خصوصي، 
خود تصميم‌گيري، و همچنين تأيكد بر عدالت 

و مدافعه‌گري ضروري است.
 »آلــن« )Allen 1993( مســئوليت اخلاقــي 
و حرفــه‌ای را بــراي مــددكاران اجتماعي 
را كه تحت شــرايط ســانحه عمل ميك‌نند 
توصیف می‌کند: »مســئوليت‌‌پذيري عبارت 
اســت از مســئول بودن براي مدافعه‌گري و 
ايجاد فضاي باز براي شــنيدن نظر و صداي 
مددجويان و گســترش گفتگو، به گونه‌اي 
كه آنان بتوانند خودشــان، مشكلات، نيازها 
و راه‌حل‌هاي ترجيحي‌شان را تعريف كنند.« 

)Soliman&Rogge,2002(

 )بــا توجه بــه اين كه مــددكاري اجتماعي 
جامع‌نگراست و موقعيت را از لحاظ محيطي، 
رواني، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، بهداشتي 
و ... مد نظر قرار داده و بررسي ميك‌ند، بنابراین 
مــددکاران اجتماعــی در مراحــل مختلف 
ارزيابي در سانحه مي‌توانند روش‌های منحصر 
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بحث و نتیجه گیری

مددکاران اجتماعی فعالیت‌های مختلفی در مداخلات مرتبط با سوانح و بحران‌های طبیعی می‌توانند ایفا نمایند. بیشتر 
فعالیت آنان در خصوص برآوردن نیاز‌های اضطراری و اساسی مردم سانحه دیده، ارایه‌ی حمایت روانی- اجتماعی، و 
کمک به بازسازی طولانی مدت می‌باشد. ملاحظات محیطی شامل توجه به حفظ و پایداری تمام جنبه‌های زندگی، از 

غذا و سوخت تا ساختمان‌ها و بازسازی و... می‌شود. 
اما از آنجايي كه مددكاران اجتماعي عمدتاً در قالب موسســه و ســازمان فعاليت ميك‌نند، و از ســوي ديگر با توجه به 
اين كه مداخله در بحران و ســوانح در کشــور ما بايد در چارچوب مديريت بحران كشــور صورت گيرد، دو نقش را 
مي‌توان براي مددكاران اجتماعي در ســوانح و بحران‌ها در كشور ما در نظر گرفت.1- نقش‌هاي بالفعل: نقش‌هايي 
هســتند كه در حال حاضر و در برخي ســوانح ايفاء شــده‌اند. اين نقش‌ها در قالب گروه‌هاي اعزامي از ســوي سازمان 
بهزيســتي، وزارت بهداشــت و درمان، كميته امداد و ... صورت گرفته‌اند. همچنين از طرف ســازمان مديريت بحران 
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بفردي بکار برند(.
- مددكاران اجتماعي در مواجهه با سوانح 
مي‌توانند از هر ســه روش فردي، گروهي و 
جامعه‌ای اســتفاده نمايند. به‌ويژه، اخيراً که 
روكيرد مديريت ســوانح مبتني بر جامعه و 
يــا اجتماعات محلي و محلــه‌اي و همچنين 
مراقبــت جامعه محــور مطرح شده‌اســت، 
که مددكاران اجتماعــي با توجه به مهارت 
جامعــه‌اي  مــددكاري  در  تخصصشــان  و 
مي‌تواننــد نقش‌هــاي مهمي در ايــن زمينه 
به‌عهــده بگيرنــد، از جملــه: بســيج منابع، 
هماهنگــي، آموزش، مديريــت، برنامه‌ريز 

جامعه‌اي، تسهيلك‌ننده، مراقبتك‌ننده و ...
-  مديريت تهيــه مايحتاج اوليه زندگي و 
دريافت و توزيع منابع بين افراد سانحه ديده 

و نيازمند و بسيج منابع.
- حمايت‌هــاي رواني اجتماعي كه به‌ويژه 
پس از ســانحه و از مرحله اوليه و اضطراري 
ســانحه آغاز مي‌شــود و تــا پايــان مرحله 
بازســازي ادامه دارد، از وظايف مددكاران 
اجتماعي و تيم بهداشــت رواني متشكل از 
مددكار اجتماعي، روان‌شناس و روانپزشك 
مي‌باشد. در اين راه از تكن‌كيهاي مختلف 
مددكاري اجتماعي و روان‌شناســي استفاده 
مي‌گــردد. همچنيــن تأمين ايــن خدمات، 
هماهنگي و مديريت آن‌ها مي‌تواند بر عهده 

مددكاران اجتماعي باشد.
و  اطــاع رســاني  و  پژوهــش  انجــام   -

آگاه‌سازي مردم و مسئولان از ديگر نقش‌هاي آنان محسوب مي‌گردد. 
در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگي، مذهبي، اجتماعي و روان‌شناختي 
در فعاليت‌هــاي امدادرســاني و در مراحــل بهبوديابــي و اســكان و 
بازســازي، و دفــاع از حقــوق آســيب‌ديدگان از ويژگي‌هاي خاص 
مددكاران اجتماعي است. تهيه بانك اطلاعاتي درباره كودكان، زنان، 
ســالمندان سانحه ديده، بيماران و مصدومين، مجروحین و مصدومين 
اعزامي به بیمارســتان‌ها و مراکز درمانی، تكميل و بهنگام كردن اين 

بانك اطلاعاتي.
- در مرحله اســكان )موقت و اســكان ميان مــدت و درازمدت( و 
زندگــي در اردوگاه‌هــا، مــددكاران مي‌تواننــد نقش فعالي داشــته 
باشــند كه بيشتر براســاس مددكاري جامعه‌اي، مراقبت جامعه محور، 
برنامه‌ريزي جامعه‌اي و نظارت مي‌باشد. توجه ويژه به كودكان، زنان، 
ســالمندان و بيماران و .... در ايــن مرحله از اهميت زيادي برخوردار 
اســت. در اين مرحله توجه به رفاه اجتماعي، بهداشت محيط زيست 
و سالم‌ســازي آن و توانمندسازي افراد و خانواده‌هاي سانحه ديده از 

جمله فعاليت‌هاي آنان مي‌تواند باشد.
- بازســازي شــبكه‌هاي حمايتي، كمك به بهبوديابي، پيشگيري از 
مشكلات اجتماعي و جســمي ديرپا، كاهش اثرات سانحه، مديريت 
موردي، مورديابي، خدمات ســيار، مدافعه، واسطه‌گري، میانجیگری، 
حل مسئله، اطلاع‌رســاني و ارجاع، ســازماندهي جامعه‌ای و محلي، 
كاهش مخاطرات و خســارات بعدی، افزايش منابع، و تسهيل‌گري از 

ديگر نقش‌هاي آنان مي‌باشد.
- انــزوا و طرد اجتماعی، بی عدالتی اجتماعی، حاشــیه نشــینی و 
محرومیــت که معمــولاً در جوامع وجــود دارنــد در موقعیت‌های 
بحرانــی و فاجعه‌آمیز با تخریب محیط تشــدید می‌گــردد. توجه به 
این نکات، علاوه بر اینکه در راســتای اهــداف حرفه‌ی مددکاری 
اجتماعــی اســت، توجه بــه اصول اخلاقی و ارزشــی حرفــه را نیز 

برجسته   می‌سازد.
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وظايفي بر عهده NGOها گذاشــته شده است كه مددكاران اجتماعي 
نيز در برخي از اين NGOها حضور داشــته‌اند. مثلًا سازمان بهزيستي 
به منظــور حمايت‌هاي رواني- اجتماعي، مــددكاران اجتماعي را به 
منطقه ســانحه زده اعزام مي‌دارد. البتــه باز هم موضوع تمايز وظايف 
اين تيــم و فعاليت‌هاي دقيــق مددكاري اجتماعي چندان مشــخص 
نيست. شناســایی گروه‌های خاص سانحه دیده، مانندکودکان، زنان، 
ســالمندان، معلولان و بــرآوردن نیازهای اولیه‌ی آنــان و حمایت از 

آنان، از دیگر فعالیت‌های مددکاران اجتماعی است.
2- نقش‌هاي بالقوه: نقش‌هايي هستند كه با توجه به فعاليت‌هاي 
ضــروري در هر مرحله از ســانحه، و بــا توجه بــه آموزش‌هايي كه 
مددكاران اجتماعي ديده‌اند و مهارت‌ها و صلاحيت‌هايي كه كســب 
كرده‌انــد )با فرض اين كه آنان به درســتی آمــوزش ديده و تربيت 

شده‌اند( مي‌توانند به ايفاي نقش بپردازند.
مســلماً بالفعل شــدن اين نقش‌هــا منوط به معرفي آن‌ها و شــناخته 
شــدن اين ظرفيت‌ها و توانمندي‌ها از طرف سازمان مديريت بحران 
كشور، هلال‌احمر و وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذيربط در امر نجات 
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